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برای یکی از 
فرزندان شهدا 

نوشته بود: خلوت 
با خداوند سبحان، 

مهم‌ترین داروی 
آرام‌بخش توست. 

همانگونه که پدر 
بزرگوارت با همین 

صفات ارزنده، خود 
را مقرب نمود و 

همچون شمعی 
مزار شهید را منور 

کرده.

مقاومت برای آزادسازی این سه منطقه در 
مــرداد 1396 کلید خورد و در 12 آبان همان 
ســال نــیــروهــای مقاومت بــرای آزادســـازی 
آن  ولــی  وارد عمل شــدنــد.  القائم  منطقه 
سمت ماجرا یعنی در قلمرو اسد اوضاع به 
نیروهای  نمی‌رفت.  پیش  سادگی  همین 
مقاومت که در شهرهای حمص، حماه و 
دیــرالــزور در حــال بازپس‌گیری متصرفات 
ــاگــهــانــی با  ــورت ن ــ ــه صـ ــــش بـــودنـــد، بـ داعـ
شدند؛  مــواجــه  تکفیری‌ها  مــوضــع  تغییر 
شــده‌بــود  عقب‌نشینی  فـــاز  وارد  داعـــش 
به  را  دیـــرالـــزور  شــمــال  در  متصرفاتش  و 
 sdf آن عضو نامعلوم پیاز یعنی  یــار دیگر 
می‌سپرد.  سوریه(  دموکراتیک  )نیروهای 
ایــن تغییر موضع با ایــن هــدف انجام شد 
که این گروه تحت حمایت ایــالات متحده 
آمــریــکــا، روی مــیــادیــن نفتی العمر کــه در 
ــروه  فــاصــلــه 25 کــیــلــومــتــری مــوضــع ایـــن گ
بــود، به نفع آمریکا اشــراف داشته‌باشند؛ 
ــا کـــه قــــرار اســـت ایـــن تــیــر نیز  ــج ولـــی از آن
بخورد،  سنگ  به  تیرهایشان  همه  مانند 
مسیر  در  توانستند  مقاومت  گــروه‌هــای 
ــازی بــوکــمــال، شهر الــمــیــادیــن را از  ــ آزادسـ
ــازی  ج کنند؛ بــا آزادسـ چنگال داعــش خــار
شهر المیادین گروه‌های مقاومت موفق 
شــدنــد مــوضــع بــرتــری نــســبــت بــه موضع 
کیلومتری میادین  sdf در فاصله 9  گــروه 
نفتی العمر بگیرند و مثل همیشه احوال 
آن لات‌کوچه خلوت را پریشان کنند. بعد 
می‌رسید:  آخــر  پله  بــه  نوبت  المیادین  از 
ــال. عــمــلــیــات آزادســــــــازی تــوســط  ــمـ ــوکـ ابـ
گــروه‌هــای مقاومت آغـــاز مــی‌شــود، ضربه 
آنقدر محکم اســت که تکفیری ها را وادار 
به عقب‌نشینی می‌کند. اما باز یک‌جای کار 
ارتباطی مختل شده،  می‌لنگد.  تجهیزات 

ــرواز  جــابــه‌جــایــی‌هــای ســریــع دشــمــن و پـ
پرنده‌هایی که نه خودی‌اند و نه آرم داعش 
ــد، همه و همه گویای یک چیز است:  دارن

دوباره پای شخص ثالثی در میان است. 
غ پخته بگویی  جــوک ســال اســـت، بــه مــر
مــی‌زنــد، تکفیری‌ها  برایت قهقهه  تا شب 
زیر زمین‌های شهر تونل کنده‌اند و وقتی 
قرار است فلنگ را ببندند، به دل تونل‌ها 
آژانــس هوایی  می‌زنند و در منطقه باغوز 
آنها را به  ائتلاف بین‌المللی علیه داعــش 
جایی منتقل می‌کنند که از خطر مقاومت 
باشند؛ در واپسین لحظات هم  امــان  در 
ــال فـــرار به  زمــانــی کــه جمیع دواعـــش درحـ
ــد، زحــمــت تخریب  ــرات انـ ســمــت آن ور فـ
پــل و جــلــوگــیــری از پــیــشــروی مــقــاومــت را 
پرنده‌های عمو سام با بمباران پل به جان 
ــن همه لات قصه ما،  ــی بــا ای مــی‌خــرنــد. ول
تا کوچه را شلوغ دید فــرار را بر قــرار ترجیح 
 داد و کــوچــه بــوکــمــال را بــه نفع مقاومت 

خالی کرد.
ــروف را بـــه هم  ــ ــن هــمــه ح ــر نــیــز ایـ ســـر آخـ
کسی نه  آری می‌شود  که بگوییم،  بافتیم 
ســر پــیــاز بــاشــد و نــه منتهی‌الیه‌اش ولی 
هــر روز بــا جــان هـــزاران و شاید میلیون‌ها 
نفر بازی کند؛ می‌شود کسی خانه‌اش بالا 
پایین  خانه‌های  در  روز  هر  و  باشد  محله 
ــده‌ام از جــان و  ــ محله بــه بهانه ایــن‌کــه آم
مــال و ناموس‌تان محافظت کنم، جــان و 
مال و ناموس‌شان را به غــارت ببرد، همه 
اینها می‌شود ولی باید دانست، دستش 
بــالای دست‌هاست، کافی اســت بــاورش 
بــاورش داشته‌باشی  اگر  که  داشته‌باشی، 
ــود و مانعت  تــمــام دنــیــا هــم کــه جــمــع شـ
ــی و  ــی‌زن ــران اســـتـــارت م ــه ــر ت ــرس ــود، آخ شــ

جولان پیاده می‌شوی.


